
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي   چهارشنبه 30 شهریور 1401    سال سی ام     شماره  8597 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

صحنه اي از فیلم هابیت: سفر غیرمنتظره ساخته پیتر جكسون، كه از روي كتاب تالكین ساخته شده است.

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
عک

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
دانا کسی است که اندازه و قدر خود را بشناسد، و 

برای نادانی کسی، همين بس که اندازه خود را نداند.

  اذان ظهــر:  12:57   غــروب آفتــاب: 19:03 
  اذان مغرب: 19:21   نیمه  شــب  شــرعي: 23:16 

  اذان صبح فردا: 4:28    طلوع آفتاب فردا: 5:52 

گرینویچ

غرق شدن هولناك كشتی

خالی کردن بار کشتی های غول پيکر، کاری هميشگی 
در دنياســت و تقریبا در تمام شبانه روز کشتی های 
زیادی در سراســر دنيا در حال خالی کردن بار خود 
هستند. این کار کاملا عادی است و به سختی اتفاق 
غيرمنتظره ای در انجام آن روی می دهد. اما اخيرا غرق 
شدن یک کشتی مصری در حال تخليه بار در ترکيه، 
حسابی توجه ها را جلب کرده است. این کشتی، در 
یکی از بنادر ترکيه لنگــر انداخته بود و کانتينرهای 
روی آن تخليه می شــد که به یک باره، و درحالی که 
کسی انتظارش را نداشــت، به پهلو می خوابد و چند 
کانتينر آن به دریا می افتند. صحنه تکان خوردن این 
کشتی غول پيکر، حسابی ترسناک است و کارکنان 
بندر را حســابی شوکه می کند. خوشــبختانه تمام 
خدمه و ملوانان این کشتی به ســلامت از آن خارج 

شدند.

مدرسه بدون گران قیمت ها، لطفا 

خوش شانس 100هزار دلاری
 

این که آدم یک بار در زندگی، برنده بليت بخت آزمایی شود، 
خودش واقعا اوج خوش شانسی است اما اینکه یک نفر دوبار 
برنده شود، از آن اتفاق هاست که کمتر پيش می آید. حالا 
فکرش را بکنيد که یک زن در آمریکا، در دوسال متوالی، 
دوبار برنده بليت بخت آزمایی شــده است. خوش شانس تر 
از این هم داریم؟ این زن اهل آیوا در آمریکا گفته است که 
چندان اهل بخت آزمایی نبوده اما اخيرا به این کار علاقه مند 
شده و شانسش را امتحان کرده است. و خب چه شانسی. 
او هر دو بار، 100هزار دلار برنده شده است. او درباره برنده 
شدن خودش گفته اســت: »آدم فکر می کند که مثلا 20 
یا 30 یــا 40 و یا نهایتا 100دلار برنده می شــود. هدف از 
بخت آزمایي ، بيشتر سرگرمی و هيجان است اما وقتی که 
من دیدم برنده شدم، باورم نمی شد و حسابی هيجان زده 
بودم.« او درباره اینکه دوباره برنده شــده هم گفته است: 
»خيلــی هيجان انگيز و در عين حال کمی ترســناک هم 
بود. اینکه این اتفاق دوبار بيفتد واقعا باورنکردنی اســت.« 
این زن واقعا هم به خوش شانســی احتياج داشته و گفته 
است که می خواهد از پولی که برنده شده، برای بازپرداخت 
بدهی هایش اســتفاده کند و یک کســب وکار جدید راه 

بيندازد.

دوستی لاك پشت و يوزپلنگ
 

همزیســتی و رابطه صميمانه حيوانات چندان نادیده نيست 
اما معمــولا در گونه هایی کــه چندان به هم ارتبــاط ندارند، 
دیده نمی شود. حالا اما انتشــار یک ویدئو در آمریکا، بسياری 
 را احساســاتی کرده اســت. در ایــن فيلم، یــک یوزپلنگ و

 لاک پشــت، با هم سرخوشــانه بــازی می کننــد و خوش 
می گذرانند. آنطور که در فيلم مشخص است، یوزپلنگ سرش 
را به سر لاک پشــت می کشد، و لاک پشــت هم بدون ترس و 
واهمه، همين کار را می کند. لاک پشت ها، معمولا با نخستين 
احساس خطر خودشان را داخل لاکشان می کشند. در مقابل 
یوزپلنگ ها هم حيوانات گوشت خوار و درنده ای هستند. چيزی 
که کاربران بعد از دیدن فيلم در شــبکه های اجتماعی به آن 
پرداخته اند، تضاد بنيادین این دو حيوان است؛ یوزپلنگ نماد 
سرعت در حيوانات است و از لاک پشت هم به عنوان کندترین 
حيوان در طبيعت نام برده می شود. این فيلم را حساب رسمی 
یک پارک حفاظت شده در شمال کاليفرنيا منتشر کرده و در 

آن از مردم دعوت کرده از این پارک دیدن کنند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

پرسه در معماری و ادبيات )4(

مجذوب آسمان تماشا

از جایی به جایی می رفتم. از مکانی که 
نشان کرده بودم به نشــان دار دیگری. 
درباره هرات خوانده بــودم و جاهایی را 
مشخص کرده بودم که حتماً ســر بزنم. حالا ميان دوتا از این حتماهًا 
بودم و ظهر بود و گرم بود. جایی آن سوی خيابان، کمی هم دور بودم از 
مرکز شهر و خيابان عریضی بود، ساختمانی و سردری نظرم را جلب کرد. 
مردد بودم در این گرما عرض خيابان را طی کنم و سرک بکشم یا بگذرم 
از این وسوسه. وسوسه غلبه کرد. سرک کشيدم و گورستانی بود کوچک، 
محصور به نردهایی نه چندان بلند و ساختمانی معمولی کنارش. به نظر 
محيطی خالی بود. اما ادامه وسوسه یا خيط نشدن پيش خودم در عبور از 
خيابان، واداشتم کسی که از آن ساختمان به سویی می رفت را صدا کنم. 
جوانی بود. پرسيدم اینجا کجاست و چيزهایی گفت. خواهش کردم داخل 
شوم و در را باز کرد. همراهی ام کرد و درباره مزارها و قبرها توضيحاتی 
داد. بعد، با روی خوش و پذیرا، دعوتم کرد که چای سبز مهمانش باشم. 
با هم راه افتادیم و دیدم رفت ســمت مخروطی شکل کوچکی که فکر 
می کردم تزئينی باشد یا مزاری. ورودی این مخلوطی پشت به قبرها و رو 
به خيابان بود. خودم را جمع وجور کردم تا وارد شدم و از پس در کوچک 
و راهروی باریک به اتاقی وارد شدم سفيد و ساده که سقف دایره ای اش 

آسمانی سفيد بود.
وارد فضایی شــده بودم که توقعم نبود؛ فضایی که در عين ســادگی و 
بی آلایشی چيزی در خود داشت که چنان خط و خاطره محکمی بر ذهنم 
باقی گذاشته است. همان نشست کوتاه و نوشيدن چای  سبز، چيزی کم از 
بناهای کهن خواجه عبدالله انصاری، مسجدجامع هرات، ارگ هرات و بازار 
قدیمی نداشت. نوعی نگاه به معماری معتقد است معمارِ اول خداست 
و اوست که با خلق جهان، »فضا« ساخت و معماران امتداد خداوندند؛ 
کاری خدایی می کنند. دشت و کویر، کوه و دریا، جنگل و دره هر کدام 
حس متفاوتی بر انسان مستولی می کند و معمار »باید« یا »می خواهد« 
حس ها را بسازد یا بازسازی کند. اگر نياکان نخستين ما به طبيعت پناه 
می بردند و طبيعت لاجرم با گوناگونی اش حس ها و تجربه های حسی 
متفاوتی را بر پــدران ما غالب می کرد، کار معمــاری، پيوند بيچارگی 
ما در مکان مندی با حس هاست. کریســتين نوربرگ شولتز، معمار و 
نظریه پرداز نروژی، می نویسد: »انواع مختلف معماری وجود ندارد بلکه 
تنها موقعيت های متفاوتی وجود دارند که نيازمند راه حل های مختلف 
جهت رضایت نيازمندی های فيزیکی و روانی انسان ها هستند.« حالا آن 
اتاقک خرطومی شکل در کنار گورستانی در هرات حس ویژه ای داشت 
و سازنده اش به هدف و مقصودش دست یافته بود. شولتز به جای حس، 

مفهوم خصلت را انتخاب می کند.
این نگاه تا حدی شاعرانه، برشی مقطعی از کار معماری ست و نه همه 
معماری. معماری کاری خداگونه نيســت، انسانی است؛ زیاده انسانی. 
»معمولاً می گویيم که کنش ها و رخدادها واقع می شــوند. در حقيقت 
اینکه هر اتفاقــی را بدون ارجاع به یک موقعيــت تصور کنيم، بی معنا 
می نماید. مکان آشکارا جزء یکپارچه وجود اســت.« این جمله هم از 
شولتز اســت. معماری بی زمين و بی مکان معنایی ندارد و پيوندش با 
مکان ناگسستنی است. در عين حال علاوه بر حس  یا خصلت، ضرورت و 

کارکرد جز تفکيک ناپذیر آن است؛ به خلاف ادبيات.
هرچه پای معماری بر زمين محکم است، ادبيات سر به هواست و رها از هر 
قيد و بندی. ادبيات هم مثل معماری دنبال اتاقکی مخروطی شکل است 
که حس را منتقل کند. اما اتاقک های ادبيات مقيد به هيچ قيدی نيست. 
داستان سلاخ خانه شماره 5، نویسنده آمریکایی، کرت ونه گات، چيزی 
شبيه همان اتاقک است اما با ســقفی که بر سياهی و سفيدی ساخته 
شده و در عين کوچکی بزرگ است. مصالح داستان ونه گات را ببينيد: 
ماه های پایانی جنگ جهانی دوم است. شهر تاریخی درسدن و معروف به 
فلورانس و جعبه جواهرات آلمان، ميراث دار معماری دوره های مختلف 
ازجمله سبک گوتيک و باروک است. انگليس و آمریکا طی 2 روز بی وقفه 
3900تن یعنی ناقابل حدود 1800بمب انفجاری و آتش زا بر سر شهر 
می ریزند. دمای هوای شهر به 1600درجه سانتی گراد می رسد و انفجار و 
تخریب و آتش اگر جان کسی را نمی گرفت، کمبود اکسيژن می گرفت. از 
آن معماری کم نظير و بافت کهن، 12هزار خانه، 700آپارتمان در 2روز تل 
خاک می شود. تا اینجای کار تاریخ است، واقعيت و حقيقت است و حالا 
ونه گات با ادبيات و داستانش حس و خصلت به واقعه می دهد. اگر تاریخ 
مثل معماری از ضرورتِ بودن می آید، ادبيات ضرورت چگونه بودن است 
و نه بودن و البته اشتراک معماری و ادبيات در حس و خصلت است که 
تاریخ این یکی را ندارد. امبرتو اکو، نظریه پرداز و داستان نویس ایتاليایی، 
در بازخوانی ویژگی های ادبيات می گوید: »روایت، هنگامی که با حوادث 
و اشخاص دنيایی را بنا می نهد، نمی تواند هرآنچه مربوط به این دنياست 
بازگو کند.« نمی دانم اگر باز به هرات سفر کنم دنبال آن اتاقک بگردم یا 
نه اما داستان سلاخ خانه شماره 5 را بارها خوانده ام و باز خواهم خواند. فکر 
می کنم زور ادبيات اینجا اندکی می چربد. به قول ونه گات »آری! چنين 

است رسم روزگار.«

»ورزامشته« از شالیزار می آمد

چند نسل از انسان ها، مجذوب موجودات عجيب 
و غریب دنيایی بوده اند که یکی از متفاوت ترین 
نویســنده های جهان، بــه تنهایی ســاخته و 
 به عنوان ميراث بشر، از خود به جا گذاشته است؛ 
جی آر آر تالکين، به تنهایــی جهانی خيالی را 
خلق کرده که احتمالا تا روزی که بشــر وجود 

داد، به حياتش ادامه خواهد داد.
داســتان دنيای جادویی کتاب های »هابيت« 
و ســه گانه »ارباب حلقه ها«، در سال 1937در 
چنين روزی با چاپ کتاب هابيت )یا نام کامل 
آن: »هابيت یا آنجا و بازگشت دوباره«( به دنيا 
معرفی شد و همچنان، در مدیوم های مختلفی، 
از کتاب و سينما گرفته و اخيرا در سریال، جمع 
زیادی از مردم را ســرگرم و مســحور می کند. 
یک موجود عجيب کوچک کــه در حفره هایی 
زیرزمينــی زندگی می کنــد، هرگــز فراتر از 
دهکده اش را ندیده، بزرگ ترین دل نگرانی اش 
خوردن چندین وعده غذا در ســاعات متفاوت 
روز و چــرت زدن های مرغوب اســت، و از آب 
می ترسد، به سفری عجيب می رود، با موجودات 
ترسناک درگير می شود، به جنگ اژدها می رود 
و در نهایت، با حلقــه ای به خانه بازمی گردد که 
اگر در دستان اشتباهی بيفتد، دنيایی که در این 
4کتاب تصویر شده را نابود می کند. این داستان 
کلی، چنان جزئيات تکان دهنده ای دارد، و چنان 
روایت شيرین و دلهره آور و ترسناک و خنده دار 
و ميخ کوب کننده و آرامش بخشی دارد، که فقط 

می توان گفت ساختن آن، کار یک نابغه است.
تالکين، یک آکادميســين در آکســفورد بود 
که روی متون انگليســی کار می کرد و چندان 
به عنوان نویســنده تخيلی شــناخته نمی شد. 
معروف است که او در برگه یکی از شاگردانش، 

جمله »در یک ســوراخ در زميــن یک هابيت 
زندگی می کرد« را دیده و مشــتاق شده است 
تا بداند هابيت چيســت. این اشتياق، به خلق 
دنيای مسحورکننده هابيت ها و ارباب حلقه ها 
منجر شد. کتاب هابيت، به خاطر نقدهای چند 
نویسنده دیگر با استقبال مواجه شد. در ادامه، 
بی بی ســی چند برنامه رادیویی ویژه برای این 
کتاب ســاخت و همين باعث شــهرت بيشتر 

آن شد.
با وجود این، این کتــاب، ویژگی هایی متمایز 
دارد و به خاطر آنها جاودان شــده است؛ یک 
ویژگی عجيــب این کتاب، خلــق یک جهان 
منحصر به فرد است که موجودات آن، تاریخ و 
جغرافيای آن، چنان استادانه خلق شده اند که 
خواننده فراموش می کند این جهان، ســاخته 
ذهن تنها یک انســان اســت و واقعی نيست. 
تالکين برای این دنيا، حماســه ها، افســانه ها 
و زبان های منحصر به فــردی هم ایجاد کرده 
است. کتاب هابيت و ســه گانه ارباب حلقه ها، 
مشخصا بر نویسندگان بعد از تالکين اثرگذاری 
زیادی داشته اند و نمی توان تصور کرد که اگر 
آنها نوشته نشده بودند، آیا اصلا هری پاتر هم 

نوشته می شد یا نه.

جهان روز

يک دنیا در دل دنیای ما 

حافظ

 چو برشكست صبا زلفِ عنبرافشانش
به هر شكسته كه پیوست تازه شد جانش

ویتریــن مغــازه ای در یــک خيابــان پررفت وآمد 
از لوازم التحریرهــای جدید و آخرین مــدل پر بود. 
نورپردازی مغازه هم آنقدر هيجان انگيز بود که توجه 
بزرگ ترها را جلــب می کرد چه برســد به بچه های 
کنجکاو. کيف های ســيليکونی و وارداتــی که این 
روزها بــازار توليدات ایرانی را کســاد کرده اســت؛ 
جامدادی هایی مشهور به طرح های پاپتی از مدل های 
دختر کفش دوزکی، اسب تک شــاخ، یونيکورن های 
رنگارنگ، کيف هایــی از طرح های مــرد عنکبوتی، 
دفتر یادداشــت هایی با تصاویر سه بعدی از طرح های 
ماشين مک کویين، اسکوبی دو، باگزبانی، پيپاچو، پلنگ 
صورتی، سگ های نگهبانِ دخترانه و پسرانه با رنگ های 
آبی و صورتی، همگی دختربچه و پسربچه های زیادی 
را به این ویترین خيره کرده است. ویترین و مغازه های 
اینچنين در شهرهای بزرگ زیاد هستند. ویترین هایی 
که بچه ها کنارشــان توقف می کنند تا هر کدام را به 
دقت ببينند. بچه ها دســت های پدر و مادرشــان را 
می کشــند و با اصرار می خواهند که چند لحظه کنار 
مغازه صبر کنند. بعضی بچه ها شيرین زبانی می کنند 
و موفق می شوند تا مادر یا پدرشان را به داخل مغازه 
بکشانند و بالاخره ســهمی از این لوازم التحریرهای 
جدید و پرزرق و برق می برند اما تعداد زیادی از همين 
بچه ها با شيرین زبانی هم به نتيجه دلخواه نمی رسند 
و هر چه اصرار می کنند، انکار بيشتری می بينند؛ مثلا 
مادر و پدر بهانه های زیادی می آورند؛ »دیر شــده«، 
»بابا منتظر اســت«، »بذار برگردیم، نگاه می کنيم«، 
»اگر دختر یا پسر خوبی بودی، شاید خریدیم«، »به 
بابا بگيم، اجازه بگيریم«، »فردا«، بهانه ها زیاد است و 
تمام نشدنی اما خودمانيم دیگر، وقتی یک جامدادی 
سيليکونی خارجی که حفره های هيجان انگيز برجسته 
دارد، حدود 200هزار تومان آب می خورد، کيف های 
بزرگ و انواع کوله پشــتی های جدید خارجی هم تا 
یک ميليون تومان قيمت دارند. خب جيب تمام این 
پدر و مادرها اجازه نمی دهد که از انواع مهيج و آخرین 
مدل از این لوازم التحریر برای بچه هایشــان بخرند. 
شخصيت های داســتانی همچون »باب اسفنجی«، 
»مينيون«، »ميکی موس« و... همه و همه در دنيای 
کودکانه فرزندشان چنان جایگاهی ویژه و خاص دارد 

که دلشان می خواهد از تمام وسایل طراحی شده شان 
داشته باشند.

 مادری که فرزند دوقلو دارد و امسال باید کلاس دوم 
دبستان ثبت نام شوند، می گفت: »سال اول دبستان 
را در خانــه و پای کامپيوتر ســپری کردیم. نه کيف 
خریدیم ونه دفترهای فانتــزی و آنچنانی. هرچه که 
داشتيم استفاده کردیم. تازه بازهم بچه ها در فضای 
مجازی چيزهایی می دیدند و می خواســتند اما باز 
هم توانســتيم مقاومت کنيم. اما امسال قضيه فرق 
دارد. دیگر نمی توانيم از انــواع ارزان  قيمت مغازه ها 
تهيه کنيم. بچه ها همه  چيز می خواهند و انصافاً بازار 
هم از انواع و اقسام مدل های خارجی و ایرانی اشباع 
شده اســت. نگران هســتم که بچه هایم در مدرسه 
با دیدن وســایل بچه های دیگر اذیت شــوند. تمام 
دفترهای مشق سه بعدی، موزیکال و پرنقش و نگار 
از انواع شــخصيت های کارتونی شده اند. خط کش، 
پاک  کن، ســر مدادی، جامدادی، برچســب ها و... 
همه هزینه بر هســتند و تمام خانواده ها توان مالی 
خریدن شــان را ندارند. هزینه ها کم نيست. خرج و 
مخارج زیاد است. کاش خانواده ها هم مراعات کنند 
و اگر وسایل و لوازم التحریر جدید و آخرین مدل برای 
بچه هایشان می خرند در خانه استفاده کنند و اجازه 
ندهند که بچه ها با خودشان به مدرسه بياورند. کاش 
تمام معلم ها بسيج شوند و به خانواده ها در این مورد 
تأکيد کنند.« به حرف های منطقی و درست این مادر 
فکر می کنم، به بچه هایی که اگر چه ویترین رنگارنگ 
مغازه ها را می بينند اما لوازم التحریر آنتيک شان را به 
مدرسه نمی آورند که همکلاسی ها و بغل دستی شان 
حســرت نخورند. که همان بچه، مادر یــا پدرش را 
تحت فشار نگذارد و پدر و مادر هم غصه نداری نخورند. 
اصلا اینکه هر بچه ممکن اســت با آوردن این لوازم 
جذاب به مدرسه، حواس خودش و بغل دستی  اش را 
هم پرت کند کافی است که حداقل کيف بچه ها را از 
این لوازم گران قيمت پر نکنيم و آنها را در خانه استفاده 
کنيم. بلاگر هایی که تصاویری از آنباکســينگ و باز 
کردن جعبه های خریدشان را در اینستاگرام و فضای 
مجازی منتشر می کنند هم بدانند و قطعا می دانند که 
با این کار فقط خانواده هایی که توانایی خریدن این 

وسایل را ندارند آزار می بينند.
وسایل شيک و آخرین مدل از شخصيت های داستانی 
و کارتونی مبارک تان باشد. کاش آنها را فقط در خانه 

استفاده کنيد و به مدرسه نياورید!

تقویم / سالروز

دغدغه

علی اكبر شیروانی
نویسنده

سمیه جاهدعطائیاننگاه
روزنامه نگار

گل ميخ روی دیــوار ایوان تنهاســت، تنها و 
دلتنگ. دلتنگ همه »ورزا مشــته«هایی که 
همنشين اش بودند. گل ميخ بر تن سفيد دیوار غمگين است و نمی داند 
چندین و چند سال است که دستی آخرین ساقه های برنج را هنگام 
اتمام درو، به هم نبافته است تا در هيأت عروسکی بياویزد به او؟ بياویزد 
تا او ریز بخندد و زمزمه کند: »سلام ورزامشته جان. خوش آمدی.« چه 
روزها که گل ميخ عطر شاليزار را به جان می خرید و ورزامشته از خاک 
و باران و آفتاب و رنج شــاليکار و امواج طلایی شاليزار قصه می گفت. 
گل ميخ می دانست عمر ورزامشته به درازای از راه رسيدن فصل بيدار 
ساختن زمين است. گل ميخ می دانست وقتی زمستان عزم رفتن کند، 
هنگام کار »ورزا« اســت، گاو نر تنومندی که زمين را شخم می زند؛ 
گاوی که کارش سخت است، پس ورزا مشته به او پيشکش می شود 
تا این نشان برکت خواهی و فراوانی، طعامش باشد و بر توانش بيفزاید. 
ورزامشته را که می بردند گل ميخ تنها می ماند اما صبوری پيشه می کرد 
تا واپسين روزهای تابستان. روزهایی که همسایگان و فاميل برای دروی 
محصول به یاری صاحب شاليزار بيایند و بعد یکی از آنها آخرین دسته 
از محصول را تقدیم کند و هدیه اش را بگيرد و بعد این ساقه های برنج 
با دستان پينه بسته بانوی خانه چون عروسکی شکل بگيرد و تبدیل به 
ورزامشته ای دیگر شود. او منتظر می ماند تا بانو پس از یک دنيا کار و 

زحمت، نگاهش را روانه آسمان کند و بگوید: »الهی شکر«. بعد او 
هم یک بار دیگر بگوید: »سلام ورزامشته جان، خوش آمدی.« 

گل ميخ نمی داند چندین ســال اســت که دیگر 
ورزاها، زمين را شخم نمی زنند و بعد از بانو کسی 
در خانه ای که او بر دیوار ایوانش نشسته، حواسش 

به آخرین دسته از محصول و جای خالی 
ورزامشته و دلتنگی او نيست.

مریم ساحلی

بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شــوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم
شــدم آن عاشــق ديوانه كه بــودم...

»فریدون مشيری در صف شــاعرانی است که من با آنها گریسته ام.« 
شفيعی کدکنی با این جمله شاید دارد حس تمام مردمان دلسوخته ای 
را می گوید که خواندن و از بر کردن شعرهای »شاعر کوچه« را به کرات 
تجربه کرده اند. کدکنی بعد از این، آرزو می کند به زودی شــاعرانی 
داشته باشــيم که بيایند و آن صف را تکميل کنند. هر چند آرزوی 
کدکنی از آن دست آرزوهای محال نيست اما باید روی این آرزو فکر 
کرد که ما آدم های امروز، دیگر حوصله شعرهای عاشقانه اشک دربيار 
را داریم یا نه؟ مشيری در تهران متولد شد و مثل بيشتر نویسندگان 
و شاعران زندگی راحتی نداشــت. او تا 8سالگی را در تهران گذراند و 
بعد به خاطر ماموریت اداری پدرش به مشهد رفت و بعد از چند سال 
دوباره به تهران بازگشت و سال های دبيرستان را در مدارس دارالفنون 
و ادیب گذراند. در سال های آخر دبيرستان بود که به خاطر مشکلات 
خانوادگی و بيماری مادر شاعرپيشــه اش، مجبور شد کارمند اداره 
پست و تلگراف شود. شغلی که با وجود نفرتی که از آن داشت 33سال 

تمام طول کشيد.
مشيری در همان سال، کار مطبوعات را به عنوان خبرنگار و نویسنده 
شروع کرد و بعدها )در سال های 32تا51( مسئوليت صفحات شعر و 
ادب مجله »روشنفکر« و پس از آن صفحه شعر و ادبيات مجله »سپيد 

و سياه« و »زن روز« را بر عهده گرفت.
اولين مجموعه شــعر مشيری با نام »تشــنه توفان« در نوروز1334 
با مقدمه شــهریار چاپ شــد و پس از آن کتاب هــای دیگری چون 
»گناه دریا«، »بهار را باور کن«، »پرواز با خورشيد«، »ابر و کوچه« و... را 
چاپ کرد که هرکدام بارها تجدید چاپ شد. اما شاید هيچ کس به اندازه 
نادر نادرپور این قدر واضح از پس توصيف شاعرانگی مشيری برنيامده 
باشد. نادرپور معتقد بود شــباهت کاملی بين خود مشيری و آثارش 
وجود دارد و اشــعار او از صفات و حالات خصوصی اش جدا نيست. او 
گفته:» من مشيری را شاعر ایام شباب می بينم. شاعری سالم، زنده دل، 

آرام و البته خوش بين.«

شاعر کوچه


